
 

صاحب  ،بررسی موضوع علم اصول از دیدگاه محقق قمی
  محقق خراسانی و علامه طباطبایی ،فصول

  1محمدحسین امیری

 چکیده

مسـئله  ،اندیشمندان را به بحـث و گفتگـو کشـانده اسـت ،مشکلی که در هنگام تدوین علم
بـا ایـن پـژوهش . بـوده اسـتدور ن معیار تمایز علوم است و علم اصول نیز از این مشکل بـه

طـور کلـی بـه بحـث از معیـار  به، تمایز علم اصول از سایر علومکردن معیار  هدف مشخص
پردازد و برای رسیدن به مطلوب صحیح از مقدمات اولیه و بدیهی  مینیز تمایز در تمام علوم 

 آنچه از نظر خواننده خواهد گذشت عبـارت از تقسـیم .یا اصول موضوعه کمک گرفته است
موضوع و معیار تمـایز ، ولکه معیار تمایز در دسته ااست قیقی و اعتباری ح علوم به دو دسته

یحات موجود در ایـن آنکه با توض ،ها این بحثتر از همه  مهم. باشد یغایت م، دوم هدر دست
  .شود ای معقول است مشخص و تبیین می شاکله تمدن علمی اسلام که شاکله، نوشته

 ،موضـوع ،عرضـی ذاتـی ،علـوم حقیقـی ،یعلـوم اعتبـار ،علم اصول :واژگان کلیدی
  .غایت

    

                                                                          

  قم. شهیدینطلبه پایه نهم مدرسه . ١
  hossein0710@gmail.com :رایانامه

  ٠٩١٠٩۶٧٧٨٣۶ شماره تماس:
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  مقدمه .١
 مسـئله ،اندیشمندان را به بحـث و گفتگـو کشـانده اسـت ،مشکلی که در هنگام تدوین علم

تا جایی کـه برخـی ؛ است دور نبوده ت و علم اصول نیز از این مشکل بهمعیار تمایز علوم اس
معیـار  ،بـرای تمـایز علـوم »موضـوععرضی ذاتی بودن مسـائل بـرای « اند معیار گمان کرده

لـذا بـرای توسـعه و ، دهد چراکه اثرش آن است که اجازه توسعه علوم را نمی؛ اشتباهی است
حال آنکه عـدم توجـه بـه  !پیشرفت علوم لازم است این معیارِ دست و پا گیر را کنار گذاشت

  .شناسی شده است جایگاه این معیار موجب این مشکلات در علم
اند به تبیـین جایگـاه  در تلاش بوده کهنه نوشته شده است ی قبلا در این زمیمقالات خوب

 2شناسی اصولیان را بیان کنند و یا اینکه الگوی علمو معیار تمایز علوم بپردازند  1عرضی ذاتی
؛ 3و حتی یکی از مقالات به بیان بخشی از نظر علامه طباطبایی در اعتباریات پرداخته اسـت

گیری نهایی نسبت به مقصـود  جامعیت آن برای یک نتیجه، تمایز نوشته حاضراما شاید وجه 
  .این نوشته باشد

تصور اولیه اذهان این باشد که آنچه عامل تمـایز هـر علـم از سـایر علـوم ممکن است 
اما بعـد از ایـن  ؛موضوع آن علم است و علم اصول هم از این قاعده مستثنا نیست ،باشد می
  ؟راستی موضوع علم اصول چیست آید که به ال دیگری پیش میؤس

در ابتدای علم اصول برای مشـخص کـردن موضـوع ، اندیشمندان اسلامی به فراخور بحث
اند و به این  و اساسی از موضوع و معیار تمایز علوم صحبت کرده ای هبه صورت ریش، علم اصول
  .علوم مفید باشدتواند برای تمام  اند که می هایی کرده در این بخش بحث، مناسبت

ـ  جمله علم اصـولاز ـ  لازم به ذکر است اگر نتوانیم معیار صحیحی را برای تمایز علوم
هـای خـود را از دسـت  ربـط، های علوم با یکدیگر های هر علم و گزاره گزاره، مشخص کنیم

  .نظمی در علم و دوری از حقیقت و شناخت آن دچار خواهیم شد نتیجه به بیدهند و در می
در ابتدا نیازمندیم به توضیح اجمالی مفاهیم اساسی مورد نیاز بپردازیم و ، این اساسبر 

                                                                          

 .معرفت فلسفینشریه  ،»حل معمای عرضی ذاتی« ،١٣٩٠ معلمی حسن،. ١

 .ها مقالات و بررسینشریه  ،»الگوی علم شناسی اصولیان« ،١٣٨٣ فرامرز قراملکی احد و ملکی علی،. ٢

بـودن علـم اصـول فقـه و  یاعتبـار یبررس« ،١۴٠٠ ،محمد یانیبن وسلمانپور محمدجواد  وزهرا  یآتش. ٣
 .فقه و اصولنشریه  ،»ییعلامه طباطبا اتیاعتبار هینظر یدر موضوع آن بر مبنا رییتغ
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تا در پایان بتـوانیم ، وارد نظرات اندیشمندان علم اصول شویم ،سپس با این شناخت اجمالی
هـا را بـه  ایگاه آنمفاهیم اساسی علم شناسی و ج ظرات داوری مناسبی داشته باشیم ومیان ن

  .ناسیمشکل تفصیلی بش

  تبیین مفاهیم اساسی .٢
 ،٢ ج ،ق ١۴۴۵ ،طباطبـائی ؛٣٩٢ ص ،١٣۶٧ ،نصـیرالدین طوسـی( علم و ارکان آن .١ـ٢
  )١٩ ص

یـک  ها مسائل آن علم نـام دارنـد و هـر این گزاره باشد که ها می ای از گزاره یک علم مجموعه
ارتبـاط خاصـی کـه خـاطر  بـه این مسائل ؛باشند مشتمل بر موضوع و محمول می مسائل از
هـر علـم دو جـزء  ،بنـابراین ؛انـد مشخص دارنـد کنـار یکـدیگر جمـع شـده 1یک محور با

  :دارد  اساسی
 2).گیرند حول آن شکل می ،محوری که مسائل( موضوع یا غایت علمـ 

 ).باشند میمتشکل از موضوع و محمول  ،که البته خود مسائل( مسائل علمـ 

 علـم یـک رکـن دیگـر هـم دارد کـهـ  باشند اجزاء علم میکه ـ  اما به غیر از این دو رکن
مبـادی « ایـن رکـن ؛متوقف بر آن رکن است» طرح مسائل علم« یا» گیری اصل علم شکل«

  .باشد می» علم
تـوان  اکنون می .جزء علم نیست )مبادی( سه رکن دارد که یکی از آنها یک علم ،بنابراین

  :به تعریف این سه رکن پرداخت

  علم موضوع .١ـ١ـ٢
  .پردازد و مسائل ارتباطی خاص با آن دارند حقیقتی که علم به شناخت آن می

  مسائل علم .٢ـ١ـ٢
خاطر سبب معرفـت بـه موضـوع  هایی که احوال اختصاصی موضوع هستند و به همین گزاره

                                                                          

 .چیستی این محور در علوم مختلف مشخص خواهد شد در پایان مقاله،. ١

خواهد شد که بالآخره آنچه محور است پردازیم و مشخص  میدر آینده به توضیح بیشتر موضوع و غایت . ٢
 موضوع است یا غایت است یا هردو؟
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رسـانندگی  ،نقش مسائل در این علوم ،1و اگر علمی باشد که موضوع نداشته باشد. شوند می
  .باشد وب از آن علم میبه غایت مطل

  مبادی علم .٣ـ١ـ٢
نـوعی بـه  بـه ،گیری علم اما شکل ،باشند که جزء علم نیستند مبادی عبارت از اطلاعاتی می

  :مبادی علم بر دو قسم هستند .دارد ها نیاز آن
 :مبادی تصوریه

  .سازد شود و مفهوم شخص موضوع علم را منقح می آنچه به تصور موضوع علم منتهی می
 :مبادی تصدیقیه

 2.کند هایی که اصل وجود شخص موضوع علم را اثبات می گزارهـ 

 .باشند یعنی از مقدمات برهان می؛ ها است متوقف بر آن، ایی که اثبات مسائله گزارهـ 

  )ارتباط مسائل علم با موضوع علم( عرضی ذاتی .٢ـ٢
. شناختی ارائه بدهنـد ،علمنقش مسائل علم این است که از موضوع  ،طور که بیان شد همان

تـا  ،به موضـوع اختصـاص داشـته باشـند ،لازم است که مسائل و محمولات ،برای شناخت
  :چرا که ؛موضوع را به ما بشناسانند

بلکـه  ،ندارنـد اگر محمول برای امری اعم باشد دیگر به موضوع مـوردنظر اختصـاصـ 
پس ایـن محمـول  ؛دمشترک هستن ،بین موضوع موردنظر و حداقل یک موضوع دیگر

بلکه  ،شوند فلذا موجب تمایز و شناخت آن نمی ،شناساند این موضوع را نمی حیثیت
 3.شناساند حیثیت امری اعم از این موضوع را می

                                                                          

 .در همین مقاله روشن خواهد شد امکان سنجی و وقوع این مطلب،. ١

چراکـه علـم متشـکل از مسـائل و محمـولاتی  ؛کند اصل تحقق موضوع خود را اثبات نمی هیچ علمی، .٢
لذا باید  ،عرضی ذاتی موضوع نیست ق موضوع،باشند و اصل تحق است که عرضی ذاتی موضوع علم می

 در مبادی علم از آن بحث شود.

بین انسان و سایر انـواع از جـنس حیـوان مشـترک  »مشی« چون ،»انسان ماشی است« مثلا اگر بگوییم .٣
دهد از حیـث حیوانیـت  بلکه آن شناختی که می ،کند از حیث انسانیت انسان شناختی اعطاء نمی است،
 خواستیم حیث انسانیت را بشناسیم. که مفروض این است که ما می درحالی ،است
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شـناخت  )بـدون قیـد( و اگر محمول برای امری اخص باشد دیگر از موضـوع مطلـقـ 
  1.دهد از موضوع مقید است بلکه آن شناختی که می ،دهد نمی

ارتباط خاصی که مسائل علم یقینی با موضوع علم یقینی دارند بـه ایـن نحـو اسـت کـه 
 ،صدرالدین شیرازی ؛۵ ص ،١ ج ،یئطباطبا(. باشند مسائل عرضی ذاتی برای موضوع این علم می

  )١۴۴  ص ،١۴٠١
و عرضـی  ؟آید آن است که اساسا چرا سراغ عرضـی ذاتـی رفتـیم اما سؤالی که پیش می

  :پردازیم برای پاسخ به این سؤال به ذکر چند مقدمه می ؟جایگاهی داردذاتی چه 

  های علوم یقینی لزوم یقینی بودن گزاره .١ـ٢ـ٢
  :شوند علوم حقیقی به دو دسته تقسیم می ،بندی در یک تقسیم

 )مثل ریاضیات و فلسفه( علوم یقینیـ 

 )مثل فیزیک و شیمی( علوم غیریقینیـ 

. باشـند و برهـانی باید یقینی ،های آن علم گزاره، علم یقینیگیری یک  طبیعتا برای شکل
ای  ته شده است کـه اگـر بخـواهیم گـزارهو در باب برهان منطق گف )۴ ص ،ق ١۴١۶ ،طباطبائی(

بـودن محمـول  »ذاتی« باید محمول چند شرط را دارا باشد که یکی از آنها لزوم ،یقینی باشد
  ؟اما مراد از ذاتی چیست )٢٠٧ ص ،١٣۶٣ ،علامه حلی(، برای موضوع است

  »ذاتی« مراد از .٢ـ٢ـ٢
اما باید دقت داشت که ذاتی باب برهـان ، ذاتی بودن است، بودن گزاره نقش دارد آنچه در یقینی

  )١۴۴ ص، ١۴٠١، صدرالدین شیرازی؛ ۵  ص، ١  ج، یئطباطبا(. است غیر از ذاتی کلیات خمس
 .که عبارتند از جنس و فصل و نوع ؛استآنچه مقوم ذات  :ذاتی کلیات خمسـ 

 .شود میشود یا آنچه موضوع در حدش اخذ  میموضوع أخذ  2آنچه در حد: ذاتی باب برهان ـ

                                                                          

 »آبی کـه روی حـرارت قـرار بگیـرد« از این جهت که گرم بودن برای ،»آب گرم است« مثلا اگر بگوییم: .١
(آبـی کـه  موضوع مقیدفقط بلکه  ،شناساند را به ما نمی (آب) موضوع مطلق این محمول، محمول است،

(روشن است که گرم بودن از این جهت که مشترک بـین آب و سـایر  .شناساند میرا  روی حرارت است)
 .محمول برای امری اعم است) اجسام است،

 .(تعریف) حد منطقی مراد است. ٢
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اعم است و شامل ـ  ه در یقینی بودن گزاره نقش آفرین استکـ  بنابراین ذاتی باب برهان
  :شود میموارد زیر 

 )شود میآنچه در حد موضوع أخذ ( ذاتیات کلیات خمسـ 

 1)شود میآنچه موضوع در حد آن أخذ ( عرضی ذاتیـ 

  لزوم عرضی ذاتی بودن محمولات علم یقینی .٣ـ٢ـ٢
محمـول بـرای  )از نوع ذاتی باب برهان( ذاتی بودن ،بودن گزاره مهم است اگر آنچه در یقینی

یعنـی چـرا  ؟شـوند ذکـر مـی 2تنها عرضـیات ذاتـی ،پس چرا در مسائل علوم ،موضوع است
  ؟شوند عنوان مسائل ذکر نمی مقومات موضوع به
بـر  ،در شـناخت ،)ذاتیات کلیات خمـس( توان گفت که مقوّمات موضوع در پاسخ می

م هستند این درحالی است که معرفت  ،یعنی باید قبل از موضوع شناخته شوند ؛موضوع مقدَّ
ت خمـس موضـوع جای ذاتیات کلیا ،بنابراین ؛متأخر از معرفت به موضوع است ،به مسائل

  )٢١٠  ص ،١٣۶٣ ،علامه حلی(. در مسائل آن علم نیست ،علم

  مراد از عرضی ذاتی .۴ـ٢ـ٢
امـا ناشـی از ذات موضـوع  ،عرضی ذاتی محمولی است کـه خـارج از ذات موضـوع اسـت

 ؛شـود بر موضوع بما هو هـو حمـل مـی ،بنابراین .باشد لذا همیشه همراه آن ذات می ،است
  .شود موضوع حمل مییعنی بدون واسطه بر 

                                                                          

شـرح  :ک.ر. »ما يؤخذ فی حد الموضوع أو ما يؤخذ فی حـده الموضـوع« تعبیر کتب منطقی به این نحو است:. ١
  .۶١ ص ،١ ج (مع المحاکمات)، طوسیالإشارات و التنبیهات لل

در تعـریفش ذکـر  آن چیزی که اگر بخواهیم موضوعی را تعریف حـدی کنـیم، بخش اول این عبارت یعنی:
آن چیـزی کـه اگـر بخـواهیم تعریـف  و بخش دوم عبـارت یعنـی: کنیم که عبارتند از مقومات ذات. می

 کنیم. موضوع را در تعریفش ذکر می اش را ذکر کنیم، حدی

اما بایـد دقـت داشـت ، است» عوارض ذاتی«مشهور شده است، » عرضی ذاتی«. صیغه جمعی که برای ٢
صـرف (اسـت. » عرضـیات«باشـد،  می» عرضی«باشد و آنچه جمع  می» عارض«جمع » عوارض« که

 )٢۵٧ ص، ساده
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  مراد از واسطه در بحث عرضی ذاتی .۵ـ٢ـ٢
کـه البتـه بـا  دایـن سـؤال در منطـق تبـدیل بـه یـک چـالش شـ ؟اما مراد از واسطه چیست

آخونـد (. مـراد از واسـطه مشـخص شـد ،های علم و توسط مرحوم آخوند خراسانی پیشرفت
  :)۴٧٣  ص ،١٣٩٢ ،مشکینی اردبیلی( واسطه بر سه نحو است )٢١  ص ،١ ج ،ق ١۴٣١ ،خراسانی

و آن علـت خـارجی شـیء  ؛یعنی آنچه در تحقق شیء واسطه اسـت :واسطه در ثبوتـ 
 .باشد می

» حـد وسـط« کند که مـراد همـان گری می یعنی آنچه در علم واسطه: واسطه در اثباتـ 
 .باشد می

 .گری کرده است یعنی آنچه در حمل واسطه: واسطه در عروضـ 

لـذا ایـن قضـیه بـه مـا ، حقیقتا در خارج تحقق ندارد، واسطه در عروض داردای که  قضیه
نیازمند محمولی هستیم کـه بـدون واسـطه ، خاطر در علم همین دهد و به شناخت حقیقی نمی

  .تا در خارج حقیقت داشته باشد و شناختی از واقع به ما اعطاء کند، عروض حمل شده باشد
  .بر موضوع حمل شود، که بدون واسطه در عروض محمولی است، عرضی ذاتی، بنابراین

  بندی جمع .٣ـ٢
  :شود که از بیان گذشته نتیجه می

 .تنها در علوم حقیقیِ یقینی است ،لزوم انحصار به عرضی ذاتی ،اولاـ 

باشد و تشکیل علـوم حقیقـی یقینـی  این انحصار براساس قانون پیدایش علم می ،ثانیاـ 
 ،توجهی به این قـانون توان با بی قرارداد هیچ فردی نیست و نمیتابع دلخواه و اعتبار و 

 .ای را به علمی داخل و یا از آن خارج کرد گزاره

محـدود کـردن آن  ،عنوان مسائل و محمـولات علـم التزام به ذکر عرضی ذاتی به ،ثالثاـ 
 .علم نیست

  .علم اصول پرداختتوان به بررسی نظرات اندیشمندان علم اصول نسبت به موضوع  اکنون می

  دیدگاه اصولیون نسبت به موضوع علم اصول. ٣
چهـار  ،توان گفت نسبت به معیار تمایز علم اصول و موضوع داشتن یا نداشتن ایـن علـم می
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ایـن نظـرات  ؛آیند و شهرت بیشـتری دارنـد حساب می ای خاص به نظر وجود دارد که نظریه
  :ترتیب تاریخ عبارتند از به

  .دانند می »أدله أربعة بما هی أدله« می که ایشان موضوع علم اصول رادیدگاه محقق قـ 
  .دانند می »أدله أربعة بما هی هی« دیدگاه صاحب فصول که ایشان موضوع علم اصول راـ 
دیدگاه آخوند خراسانی که ایشان موضوع مشخص و قابل ذکـر داشـتن علـم اصـول را ـ 

  .دانند آن مینفی کرده و معیار تمایز علم اصول را غایت 
طور کلی موضوع داشتن علم اصـول را نفـی کـرده  دیدگاه علامه طباطبایی که ایشان بهـ 

دانند و سـپس معیارهـای تمـایز را در تمـام علـوم  معیار تمایز این علم را غایت می و
  .کنند معین می

  .تفصیل به ذکر و نقد این نظرات پرداخته خواهد شد به ،در ادامه

  قمی دیدگاه محقق .١ـ٣
شود و مشهور است که محقق قمی نیز ایـن دیـدگاه را انتخـاب  این دیدگاه به مشهور نسبت داده می

ه کــ  موضوع علم اصول أدلـه اربعـه: فرمایند ایشان می) ٧  ص، ١  ج، ق ١٣٧٠، رشتی حائری(؛ اند کرده
از حیـث دلیـل یعنـی أدلـه أربعـه ؛ باشـد بما هی أدله میـ  عقل و اجماع، سنّت، کتاب: عبارتند از

البته این نسبت به محقق قمی مشـهور شـده . موضوع علم اصول هستند، بودنشان برای حکم فقهی
  :اما آنچه در کتاب قوانین آمده است نسبت به أخذ حیثیت دلیلیت در موضوع ساکت است، است

 ،محقـق قمـی( .»و العقـل ,و الإجماع ,و السنّة ,الكتاب :فهو أدلّة الفقه و هي :و أمّا موضوعه«
  )۴٧  ص ،١ ج ،ق ١۴٣٠

لـذا ایشـان  ؛کننـد ایشان موضوع علم اصول را کتاب و سنت و اجماع و عقل عنوان مـی
موجـب برداشـت  »أدلـة الفقـه« شـاید عبـارت .انـد تصریحی به أخذ حیثیت دلیلیت نکرده

را بـدون أخـذ  »أدلـة الفقـه« تـوان عبـارت طور که بیان شد می اما همان ،مشهور شده است
  .کننده موضوع علم اصول دانست بیان ،حیثیت دلیلیت برای حکم فقهی

  :تدقیق صاحب فصولاشکال یا 
 دیگـر و اشـکالی را بـه عبـارتی هاین دیدگاه مشهور تدقیقی کرد بهمرحوم حائری نسبت 

  :)٢٢  ص ،١ ج ،ق ١۴٣١ ،آخوند خراسانی( کنند مطرح می
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اگـر بخـواهیم  ،علم اصول أخذ کردیـدبا توجه به اینکه شما حیث دلیلیت را در موضوع 
مثـل بحـث از ( قـرار دهـیمبحـث مورد از حیث دلیلیت  را در علم اصول یکی از أدله أربعه

چراکه این مبحث داخـل در مسـائل علـم اصـول  ؛ایم دچار اشتباه شده ،)حجیت خبر واحد
ن علـم دلیل این مطلب آن است که مسائل یک علم از عرضیات ذاتی موضوع آ ؛نخواهد بود
دیدگاهی که حیثیت دلیلیـت را در موضـوع ر و بناب ؛نه از اصل تحقق موضوع ،کند بحث می
 داخـلـ  ه از اجـزاء علـم نیسـتکــ  مباحث مذکور در مبادی تصـدیقیه علـم ،کند أخذ می

تواند جزء مسائل علم اصول  نمیبر اساس این نظریه  »حجیت خبر« مثلا بحث ؛خواهد بود
ـ  دباشـ مـی هه از أدلّـه أربعـکــ  بحث از اصل حجیت و دلیلیت سـنتچراکه در این  ؛باشد

باشـند و نبایـد و  حال آنکه مباحث مذکور از مهمـات مباحـث اصـولی مـی ؛شود بحث می
 ،بنـابراین ؛توان تحلیلی از علم اصول ارائه داد که این مباحث از این علـم خـارج شـوند نمی

  .باشد می هأربعذات أدلّه  ،باید بگوییم که موضوع علم اصول
، کننـد اما لازم به ذکر است که صاحب فصول این مطلب را در قالب یک اشکال بیـان نمـی

  :باشند گویا در مقام تدقیق در عبارت امثال محقق قمی می، بلکه با توجه به عبارت ایشان
لا  أما بحثهم عن حجية الكتاب و خبر الواحد فهو بحث عن الأدلة لأن المراد بهـا ذات الأدلـة«

حـائری ( .»فكونها أدلة من أحوالها اللاحقة لها فينبغي أن يبحث عنها أيضا ;هي مع وصف كونها أدلة
 )١٢  ص ،ق ١۴٠۴ ،اصفهانی

با توجه به تعریف شما از علم اصـول بایـد بحـث از حجیـت « در مقام دفع این اشکال که
انـد  ن گفتهااینکه اصولی: فرمایند می» قرآن کریم و خبر واحد داخل در مسائل علم اصول نباشد

) أدلـه أربعـة بـما هـی هـی( همرادشـان ذات أدلـه أربعـ، باشـد مـی هموضوع علم اصول أدله أربع
این نحوه بیان ایشان بـه . شود در مسائل علم داخل می) دلیلیت( لذا بحث از حجیت؛ باشد می

در موضـوع  محقق قمی نیز بـه أخـذ حیثیـت دلیلیـت، گفته طبق بیان پیشکه  استاین خاطر 
  .اند صرفا شارح و مفسّر ایشان باشند صاحب فصول خواسته، بنابراین؛ تصریحی نداشتند

  دیدگاه صاحب فصول .٢ـ٣
موضوع علم اصول  ،ایشان به دلیل اشکال مذکور :دیدگاه ایشان روشن شد ،از آنچه بیان شد

  .دانند می »أدلّه أربعة بما هی هی« را



 

 

نام
صل
و ف
د

 ۀ
علم

 ی ـ
لاع

اط
اره 
شم

ش | 
وه
و پژ

قه 
ی ف
سان
ر

٨ 

١٨ 

  1اشکال آخوند خراسانی .١ـ٢ـ٣
 :)٢٢ ص ،١ ج ،ق ١۴٣١ ،آخونـد خراسـانی( فرماینـد آخوند خراسانی در کتاب کفایة الأصول می

برخـی  ،بیـان کنـیم ،حتی اگر موضوع علم اصول را آنچه توسط صاحب فصـول عنـوان شـد
تـوان گفـت کـه  باشـند و نمـی ه از مباحث اصلی علم اصول مـیکـ  مسائل مهم علم اصول

چراکه از عرضیات ذاتی  ؛شوند از این علم خارج میـ  دان شدهاستطرادا در علم اصول مطرح 
  :گوییم جهت توضیح بیشتر می ؛شوند محسوب نمی أدله أربعة بما هی

 )گویید موضوع علم اصول هسـتند که می هعنوان یکی از أدله أربع به( اگر مراد از سنتـ 
 حجیت خبر واحدصورت مثلا مبحث  در این ،خود فعل یا قول یا تقریر معصوم باشد

معنـای مـذکور  عرضی ذاتـی سـنت بـهـ  هه مربوط به سنت است نه بقیه أدله أربعکـ 
یـا ( از حجیت روایت و حدیثی کـه حـاکی از آن فعـل ،چراکه در این مبحث ؛نیست

 .نه از خود فعل معصوم ،شود است صحبت می )قول یا تقریر

 ،قـول یـا تقریـر معصـوم اسـت حدیثی باشد که حاکی از فعل یـا ،و اگر مراد از سنتـ 
امـا  ،باشد بحث حجیت خبر واحد از عرضیات ذاتی سنت می ،صورت اگرچه در این

دسته از  برخی مسائل دیگر نخواهند توانست عرضی ذاتی سنت باشند و این یعنی این
مثلا مباحث الفـاظ اختصاصـی بـه أدلـه  ؛از علم اصول خارج خواهند شد ،مباحث
باید به همان موضوع اختصـاص  ،حال آنکه عرضی ذاتی هر موضوعی 2،ندارند هأربع

 3.داشته باشد
                                                                          

اما با توجه  ،ندا این اشکال را ناظر به قول محقق قمی نیز دانسته برخی در توضیح فرمایش مرحوم آخوند،. ١
که مرحوم آخوند در آنجا عرضی ذاتی بودن بحث حجیت خبر بـرای سـنت را قبـول ـ  به شقّ دوم اشکال

توان این اشکال را ناظر به قول محقق قمی دانست چراکه در قول محقـق قمـی حتـی اگـر  نمیـ  کنند می
ـ  اشـکال مـذکور بـه قـول ایشـانبا توجه بـه ـ  بحث از حجیت خبر سنت را به خبر حاکی تفسیر کنیم،

 عرضی ذاتی سنت نیست!

الفصـول الغرویـة فـي الأصـول (، دایـن اشـکال پاسـخ دهنـ بهاند  برخی مثل صاحب فصول سعی کرده .٢
توانـد  پاسخ صاحب فصول نمـی اما با توجه به توضیحاتی که از عرضی ذاتی داده شد، )١٢ ص ،الفقهیة

 این اشکال را مرتفع سازد.

پـس چگونـه در علـم اصـول مطـرح  اگر اختصاص ندارند و عرضی ذاتی موضوع علـم نیسـتند،« اینکه .٣
 با توجه به مباحث آینده روشن خواهد شد. »؟اند شده
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  راه حل شیخ انصاری .٢ـ٢ـ٣
در بحـث حجیـت : فرماینـد ه و میدبرای دفع این اشکال راه حلی ارائه دا، شیخ اعظم انصاری

خـواهیم  خواهیم از یک راه اثبات سنت خارجی صحبت کنیم و می در حقیقت می، خبر واحد
توان آن سنت را از طریق خبر واحد اثبات کرد یا فقط باید به خبری که مفیـد قطـع  نیم آیا میببی

، کنیم پس چون از راه اثبات آن سنت بحث می؛ اکتفا کرد) خبر متواتر و خبر همراه قرینه( باشد
  )٢٣٨  ص، ١  ج، ق ١۴١٩، انصاری(. کنیم سنت بحث می) عرضی ذاتی( از احوال

  آخوند خراسانی به شیخ انصاریاشکال  .٣ـ٢ـ٣
 :کننـد عبـارت از ایـن اسـت کـه اشکالی که مرحوم آخوند به شیخ اعظم انصاری مطرح می

بحث از کان تامه موضوع اسـت و جایگـاه ایـن  ،بحث از اثبات موضوع و راه اثبات موضوع
شـمار  بهباشـد لـذا جـزء مبـادی تصـدیقیه علـم  قبل از اثبات موضوع مـی ،دسته از مباحث

بحث از کـان ـ  ده عرضی ذاتی موضوع هستنکـ  این در حالی است که مسائل علم ؛رود می
 ؛شـوند از اثبات اصل تحقـق موضـوع مطـرح مـی شدن ناقصه موضوع هستند و بعد از فارغ

آخونـد (. تواند با توجیه مذکور در علـم اصـول داخـل باشـد بحث حجیت خبر نمی ،بنابراین
  )٢٣  ص ،١ ج ،ق ١۴٣١ ،خراسانی

  :اند که ایشان را به ذکر این توجیه کشانده است اما گویا مرحوم شیخ دو دغدغه داشته
 .گیری علوم است چراکه این قانون شکل؛ نیاز داردموضوع به گرفتن  علم اصول برای شکلـ 

لـذا بایـد در  ،ضـروری اسـت ،بحث از حجیت خبر واحد برای استنباط حکم در فقهـ 
 .اصول از آن بحث شود

مرحوم علامه طباطبایی این دو دغدغه را به خوبی با دیـدگاه  زودی بیان خواهد شد که به
  .خود تأمین خواهند کرد

  دیدگاه آخوند خراسانی .٣ـ٣
ابتکـاری  ،مرحـوم آخونـد در بحـث موضـوع علـم ،هـم بیـان شـد در گذشتهطور که  همان
موضوع داشـتن هـر علـم را  ایشان اصل .اند و آن توضیح شیوا و روان عرضی ذاتی بود داشته

شـود را غـرض و هـدف آن  اما آن محوری که باعث جمع کردن مسائل مـی ،کنند انکار نمی
دانند و به عبارتی معیـار تمـایز هـر علـم از علـم دیگـر را غایـت و غـرض آن علـم  علم می
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فرمایند ممکن است گاهی برخی مسائل در دو علم مطـرح  میبر این اساس ایشان  .دانند می
آخونـد ( .تواند در تأمین غرض هر دو علم نقـش آفـرین باشـد میمذکور  ۀند چرا که مسئلشو

  )٢٣  ص ،١ ج ،ق ١۴٣١ ،خراسانی
ه اثـری واحـد کــ  از آنجا که گفتیم هر علمی غایت واحـد دارد: فرمایند در ادامه ایشان می

موضـوع آن ، خواهد که آن مـؤثر مؤثری واحد می» الواحد« بر اساس قاعده، این وحدتـ  تاس
اما ممکن است ما عنوان مشخصی برای آن موضوع نداشته باشیم و البته این نافی ، باشد علم می

موضوع یک کلی مشترک بین موضوعات مسـائل اسـت و از آنجـا کـه ؛ تحقق آن موضوع نیست
  .زند بودن موضوع به تمایز علوم ضرری نمی این مبهم، معیار تمایز را غرض هر علمی دانستیم

آنچـه باعـث : فرماینـد و مـی کـردهشان علم اصول را هـم بـر همـین اسـاس تحلیـل ای
شدن مسائل علم اصول شده است اشتراک در غرض واحد است که آن غـرض عبـارت  جمع

یا وظیفه مـا را در  ،شوند معرفت قواعدی که یا در راه استنباط حکم شرعی واقع می« است از
  ».کنند مقام عمل مشخص می

  دلیل .١ـ٣ـ٣
هاسـت و اثبـات اینکـه  ایشان در مقام استدلال برای نفی اینکه تمایز علوم به موضـوعات آن

اگـر تمـایز علـوم بـه موضـوعات باشـد لازم  :فرمایند هاست می تمایز هر علم به اغراض آن
 ،حتی هر مسئله از هـر علـم و آید که هر باب از هر علم نیز خودش علمی جداگانه باشد می

موضوعی غیر از موضوع بـاب  ،ای چرا که هر باب و هر مسئله ؛کل دهدعلمی جداگانه را ش
  .و مسئله دیگر دارد

 ،اشکالاتی که به دیدگاه محقق قمی و صاحب فصول مطـرح بـودبه  ،آنچه بیان شدبنابر
  :باشد اما مسئله این است که هنوز اشکالاتی به این نظریه وارد می ،شود پاسخ داده می

  اشکال لزوم علم بودن هر باب و هر مسئلهپاسخ نقضی به  .٢ـ٣ـ٣
مرحوم آخوند در مقام استدلال برای نفـی اینکـه موضـوع هـر معیـار گونه که بیان شد  همان

آمدن ایـن  پیش ،موضوع باشد ،معیار تمایزلازمه اینکه : اند بیان داشته ،باشد میتمایز آن علم 
چراکه هـر  ؛ای خواهد شد گانههر باب و حتی هر مسئله تبدیل به علم جدااست که  محذور

  .موضوعی مختص به خود دارد ،باب و هر مسئله
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 ؛عینا همین اشکال نسبت به غایت نیز مطرح است ،صورت دراینپاسخ ما این است که 
پس وقتی معیـار تمـایز علـوم  ،غایتی مختص به خود دارد ،چرا که هر باب و حتی هر مسئله

  .ر مسئله را علمی جداگانه بدانیمباید هر باب و بلکه ه ،غرض و غایت شد
در بخـش دیـدگاه علامـه  ،حلی از اشکال مرحوم آخوندعلامه لازم به ذکر است پاسخ 
  .طباطبایی مطرح خواهد شد

  اشکالات مرحوم اصفهانی .٣ـ٣ـ٣
سه اشکال به نظریـه  )٣۴ ص ،١ ج ،ق ١۴٢٩ ،یاصفهان( هدر کتاب نهایة الدرایمرحوم اصفهانی 

  :کنند که عبارتند از مطرح میمرحوم آخوند 
وحـدت . نه وحدت عنوانی و اعتبـاری ،قاعده الواحد در وحدت حقیقی جاری استـ 

مجـرای قاعـده . شود مییک ذات واحد بحث از  کهشود  در جایی محقق میحقیقی 
اما در ما نحـن فیـه ذاتـی  ،الواحد همین ذات است که واحد به وحدت حقیقی است

 ،غایـت علـم اصـول چراکـه وحـدت ؛که وحدت حقیقـی داشـته باشـد وجود ندارد
پـس ایـن  ،ایـم یعنی با یک عنوان به این غایـت وحـدت بخشـیده ؛باشد میاعتباری 

  .اثبات کننده مؤثر واحد باشد ،تواند با تمسک به قاعده الواحد وحدت نمی
تأمین کردنشـان  ،کنند اینکه قضایا و مسائل یک غایت واحد را تأمین می ،علاوه بر اینـ 

 ،بلکـه از قبیـل شـرط و مشـروط اسـت ،از قبیل تـأمین سـبب بـرای مسـبب نیسـت
  .که قاعده الواحد برای سبب و مسبب است درحالی

تمام فایده قائل شدن به موضوع داشتن هر علم این بود که اندیشمند : و همچنین باید گفتـ 
اگـر موضـوع . از همدیگر تمایز دهـدرا ذیل آن جمع کند و علوم را آن علم بتواند مسائل 

پس ) به ضمیمه اشکالی که به قاعده الواحد کردیم، (مبهم باشد و این فایده را تأمین نکند
  ؟ولو به نحو مبهم، چه لزومی دارد که همه علوم موضوع داشته باشند

اشکال عدم امکان اشتراک علوم در مسائل با فرض عرضی ذاتی بـودن بـرای  .۴ـ٣ـ٣
  دموضوع واح

بلکه در کتـب  ،هبا توجه به اینکه تمسک به قاعده الواحد در کتاب کفایة الأصول مطرح نشد
 ؛انـد شاید گفته شود که مرحوم آخوند از این دلیل عدول کرده ،قبلی ایشان مطرح شده است
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امـا در  ،البته ایشان دلیل دیگری برای اثبات موضوع داشتن علم در کتاب کفایه بیان نکردنـد
 ،باشـند کتاب قائل به موضوع داشتن علم و عرضی ذاتی بودن مسائل برای موضوع میهمین 

  .مستند ایشان برای اثبات موضوع باشد» الواحد« پس قاعدتا باید همان قاعده
بر اساس دیدگاه ایشان در کتاب کفایة حتی اگر از اشکالات مرحـوم  ،اما در هر صورت

باز یک اشکال دیگر باقی  ،الواحد را مطرح نکنیماصفهانی صرف نظر کنیم و بحث از قاعده 
  :متذکر شویم به منظور روشن شدن این اشکال لازم است چهار مقدمه را ؛ماند می

توانـد  می: اگر چه فرمودند ؛اولا مرحوم آخوند موضوع داشتن هر علمی را قبول کردندـ 
 ؛عنوان خاصی نداشته باشد

وضوع هر علم آن چیزی اسـت کـه در آن علـم از م: اند ثانیا در تعریف موضوع فرمودهـ 
یعنـی در هـر علـم تنهـا عرضـیات ذاتـی  ؛شـود عرضیات ذاتی آن موضوع بحث می

مشخصـاً عرضـی  ،اگرچه ما دقیقا نـدانیم ایـن مسـائل( شود موضوع آن علم ذکر می
 ).باشد ذاتی کدام موضوع می

رضـی ذاتـی را بـه نداشـتن ه عکـ  .ثالثا ایشان ابتکاری در تعریف عرضی ذاتی داشتندـ 
ه عرضـی ذاتـی کـ  هر مسئله ،بر اساس این ابتکارـ  دواسطه در عروض تعریف کردن

توانـد عرضـی  یعنی نمـی( به موضوع خود اختصاص داردـ  دباش موضوع خودش می
 ).ذاتی موضوع دیگر باشد

تأمین دو غـرض ای در  اگر مسئله: و گفتند هرابعا معیار تمایز علوم را اغراض آنها دانستـ 
 .تواند در هر دو علم بیاید مشترک باشد می

در عین حالی کـه عرضـی ذاتـی  ،ای حال سؤال این است که چطور ممکن است مسئله
عرضی ذاتی موضوع علـم اول اسـت یـا آیا  ؟در علم دیگری مطرح شود ،باشد موضوعی می

تی موضوع آن علـم مگر نفرمودید در هر علم از عرضیات ذا ؟عرضی ذاتی موضوع علم دوم
درسـت اسـت کـه  1؟شود یک مسئله عرضی ذاتـی دو موضـوع باشـد آیا می ؟شود بحث می

اما نباید فراموش کرد که براساس قول شما هر مسـئله کـه  ،معیار تمایز را غایت علم دانستید
                                                                          

این بود  اصلا دلیل اینکه برای شناخت موضوع به سراغ عرضی ذاتی رفتیم، با توجه به توضیحات گذشته، .١
خاطر همین اختصاص بـود کـه عرضـی ذاتـی  ت و بهکه هر عرضی ذاتی اختصاص به موضوع خود داش

 توانست معرّف و شناساننده موضوع خود باشد. می
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اگرچـه مـا عنـوان خـاص آن  ،عرضی ذاتی موضـوع آن علـم اسـت ،شود در علم مطرح می
  .موضوع را ندانیم
مرحوم آخوند با اشتراک داشتن این علوم در توسط  اثبات موضوع برای هر علم در نتیجه

  .مسائلشان تنافی دارد
و درمقابل ایـن  شود یافت میای است که بالوجدان  پدیده ،البته اشتراک علوم در مسائل

صـلاح پدیده یا باید بگوییم آنچه در تدوین علوم رخ داده اشـتباه بـوده اسـت و علـوم بایـد ا
حـل در  ایـن راه .ساز نباشـد حل دیگری ارائه دهیم که اشتراک علوم مشکل یا اینکه راه ،شوند

  .نظر علامه طباطبایی مطرح خواهد شد

  یک إن قلت و قلت .۵ـ٣ـ٣
اشـکال تنـافی مـذکور و اشـکال اول مرحـوم ( با توجه به دو مورد از اشکالات مـذکور: إن قلت

، قائل هستند که چون وحدت غایت و علم اصول اعتباری استشاید مرحوم آخوند )، اصفهانی
  .پس این علم موضوع واحد ندارد و در نتیجه همه مسائل عرضی ذاتی آن موضوع نیستند

کلـی جـامع و « چراکـه ایشـان بـه ؛باشد این خلاف متن کتاب کفایة الأصول می: قلت
انـد  د و همچنین قائـل شـدهان تصریح کرده ،عنوان موضوع آن علم داشتن هر علم به »مشترک
آید که  از کنار هم گذاشتن این دو نکته بدست می ؛عرضی ذاتی موضوع علم هستند ،مسائل

هم قائل به موضوع واحد برای علم اصول هستند و هم قائل بـه عرضـی ذاتـی بـودن مسـائل 
  .برای این موضوع واحد

وجود آمده است کـه  به ای در ذهن مرحوم آخوند خراسانی جرقه شایدتوان گفت  می! بله
ه البتـه اطـراف کــ  موضوع نداشته باشیم و همین جرقه ابتدایی شاید ما اصلا در برخی علوم

باعث شده که اندیشمندان ـ  دکن بحثش کاملا روشن نیست و اشکالاتی را به ذهن متبادر می
  .های مهمی دست پیدا کنند بعد از ایشان به پیشرفت

  )۵ص ،١ج ،یطباطبائ( طباطباییدیدگاه علامه  .۴ـ٣
نظرشـان را ضـمن چنـد مقدمـه طـرح ، بـر کفایـة الأصـول خودعلامه طباطبایی در حاشیه 

  :کنند می
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  های یقینی لزوم ذاتی بودن محمول در گزاره .١ـ۴ـ٣
برای یقینی بودن نیاز به  ،هر علم یقینی از قضایای یقینی تشکیل شده است و هر قضیه یقینی

یکی از آنها ذاتی بودن محمول برای موضوع که ـ  تدر منطق بیان شده اس هکـ  شروطی دارد
  .اختصاص به گزاره یقینی و اختصاص به علوم یقینی دارد ،بنابراین لزوم ذاتی بودن .باشد می

 مراد از ذاتی بودن محمول .٢ـ۴ـ٣

معناسـت بدین  ،)موضوع و محمول اتحاد بودنیعنی ذاتی ( ذاتی بودن محمول برای موضوع
 .که حقیقتا موضوع همانی باشد که در قضیه ذکر شده است

اسـت کـه  قضـیهایـن ، در مقابـل قضـیه مـذکور: جهت روشن شدن این مطلب باید گفت
چیـز ، بلکـه موضـوع حقیقـی، در قضیه حقیقتا موضوع بـرای محمـول نیسـت ذکرشده موضوع

ه البتـه کـ  دارد» ع غیر مذکورموضو« با» موضوع مذکور« خاطر ارتباطی که اما به، دیگری است
بـود » موضوع غیر مذکور« حکم و محمولی که حقیقتا برایـ  تاین ارتباط یک ارتباط واقعی اس

شـود  و این همان چیزی که از آن به مجاز در اسناد تعبیر می؛ نسبت دادیم» موضوع مذکور« را به
در عـروض دارد و بـه تعبیـر  واسـطه، ای و تعبیر منطقی آن این است که محمول در چنین گـزاره

آیـت اللـه بروجـردی مسـجد : «مثل اینکه بگوییم؛ عرضی ذاتی موضوع نیست، محمول، دیگر
؛ مجـازی اسـت» آیت اللـه بروجـردی« به» بنا کردن« اسناد، در مثال مذکور» .اعظم را بنا کرد
تحـت  اناینکه کارگر سبب اما به، اند این مسجد را بنا کرده بودند که» کارگرها« اینچراکه حقیقتا 

در . حکم و محمول به آیت اللـه بروجـردی سـرایت داده شـد، اند بودهبروجردی فرمان آیت الله 
وجـود ـ  ده همان کارگرها باشـنکـ  ای اصطلاحا حیثیت تقییدیه یا واسطه در عروض چنین قضیه

  .باشد کارگرها هستند آنچه صاحب حقیقی محمول می، دارد و در این قضیه
  .تدقیقی انجام شد ،در توضیحی که قبلا از عرضی ذاتی گفته شده بود ،بیان با این

  چرایی لزوم ذاتی بودن محمول برای موضوع در قضیه یقینی .٣ـ۴ـ٣
  :علمی است مرکب از دو گزاره ،یقین :فرمایند علامه طباطبایی می

 .الف ب استـ 

 .امکان ندارد الف ب نباشدـ 

به نفی  ،یقین علاوه بر حکم به اتحاد موضوع و محمولنفس در هنگام  ،به عبارت دیگر
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  .کند احتمال خلاف نیز حکم می
امـا گـزاره  ،کند نفس گزاره اول را تصدیق می ،ذاتی موضوع نباشد ،اگر محمول ،بنابراین

در عـروض  های کـه دارای واسـط قضـیه( چراکـه در قضـیه مجـازی ؛کند دوم را تصدیق نمی
اما سـلب محمـول از موضـوع نیـز صـحیح  ،صحیح استحمل محمول بر موضوع  )است
مجازی  ،چراکه صحت حمل مذکور ؛روشن است که این حمل و سلب تناقض ندارد .است

  .حقیقی و سلب حقیقی با حمل مجازی تناقض ندارند ،است و صحت سلب مذکور

  )تشخیص عرضی ذاتی( راه تشخیص ذاتی بودن محمول برای موضوع .۴ـ۴ـ٣
، کنـیم بودن محمول این است که هر آنچه غیر از موضوع هست را از نظر دور میراه تشخیص ذاتی 

قضیه حقیقی است و محمول عرضـی ذاتـی موضـوع ، اگر هنوز محمول بر موضوع قابل حمل بود
قضیه مجازی است و محمول ، دیگر محمول بر موضوع حمل نشد، اما اگر در فرض مذکور، است

اگر » .نمک شور است« مثلا در قضیه؛ قضیه حیثیت تقییدیه داردعرضی ذاتی موضوع نیست و این 
 امـا در قضـیه، حمل کـرد» نمک« را بر» شوری« توان باز می، نمک را در نظر نگیریم از غیر چیزی

از ( غیر از آیـت اللـه بروجـردی اسـت را چیزیاگر » .آیت الله بروجردی مسجد اعظم را بنا کرد«
و لحـاظ » کارگرهـا« چراکـه؛ توانیم این قضیه را بسـازیم دیگر نمی ،در نظر نگیریم) جمله کارگرها

  .شد بتوانیم قضیه مذکور را بسازیم باعث می، ارتباطی که با آیت الله بروجردی داشتند
یـر از آنچـه در غـ  حمل هر محمولی که برای حمـل آن پـای موضـوع دیگـری ،بنابراین

چه آن واسطه بـا موضـوع  ؛مجازی است ،عنوان واسطه در میان باشد بهـ  تقضیه مذکور اس
  .چه اخص ،چه اعم باشد ،مذکور رابطه تساوی داشته باشد

  لزوم مساوی بودن عرضی ذاتی با موضوع .۵ـ۴ـ٣
راهی که برای تشخیص ذاتی بودن محمول گفته شـد بـه ایـن نحـو  ،اگر موضوع مرکب باشد

اگر با رفـتن یـک . مول نیز برودمح باید ،شود که با رفتن هر یک از اجزاء موضوع اجرایی می
شود که محمول عرضی ذاتـی بـرای  مشخص می ،محمول باقی ماند ،جزء از موضوع مرکب

 ،بنـابراین .بلکه عرضی ذاتی آن جزئی است که باقی مانده اسـت ،موضوع مرکب نبوده است
  .تواند اعم باشد و نه اخص عرضی ذاتی نه می
است که اگر » ناطق« و» حیوان« مرکب از موضوع ».انسان ماشی است« مثلا در جمله
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ـ  و فقـط حیـوان را ،در نظر نگیریم و از موضوع حذف کنیمـ  ته جزء اخص اسکـ  ناطق را
دهـد کـه محمـول  ماند و این نشان مـی باز محمول باقی می ،نگاه داریمـ  ته جزء اعم اسک

باز محمول  ،هو مجموعچراکه با در نظر نگرفتن مجموع بما  ؛حقیقتا برای آن جزء اعم است
و این یعنی گـزاره دوم  1موضوع این قضیه نیست ،یعنی مجموع بما هو مجموع ؛ماند میباقی 

  .پس یقین نداریم ،ه استدادند کاذب شد ای که یقین را شکل می از دو گزاره
 عرضی ذاتی برای آن موضوعی است که اگر هرچه غیر آن موضوع ،محمول: نکهاینتیجه 
  .ماند محمول باقی می ،نگیریمرا در نظر 

اگـر ـ  ته محمول اخـص از موضـوع اسـکـ  ».حیوان متعجب است« و مثلا در جمله
تواند بر حیـوان  دیگر متعجب نمی ،را از نظر دور کنیمـ  قز جمله ناطاـ  غیر از حیوان چیزی

  .پس متعجب عرضی ذاتی حیوان نیست ،حمل شود

  در عروضتفاوت واسطه در ثبوت و واسطه . ۶ـ۴ـ٣
برای ایـن اسـت کـه نقـش  ،اینکه گفته شد هر آنچه غیر از موضوع است در نظر گرفته نشود

موضوع در عروض و حمل مشخص شود که آیا موضـوع مـذکور صـاحب حقیقـی محمـول 
  .است یا موضوعی دیگر که در قضیه غیر مذکور است صاحب حقیقی محمول است

از جهت وسـاطت در ثبـوت و  ،نظر گرفته نشودمراد از موضوع و هرچه که در  ،بنابراین
انسـان ضـاحک « با توجه به توضـیح شـما در جملـه« :بخشی نیست که اشکال شود هستی
ز اـ  چراکه اگـر هرچـه غیـر موضـوع اسـت ؛ضاحک نباید عرضی ذاتی انسان باشد ».است

ت چراکـه علـ ؛شـود دیگر ضاحک بر انسان حمـل نمـی ،را از نظر دور داریمـ  بقبیل تعج
  ».باشد عرضی ذاتی انسان می ،دانیم ضاحک حال آنکه می ؛تعجب است ،ضحک

در . شـود دفـع مـی ،واسطه در عروض است ،این اشکال با توجه به اینکه مراد از واسطه
عرضـی  ،ضـحک ،بنابراین ؛انسان صاحب حقیقی محمول است نه چیز دیگر ،مثال مذکور

بـه عرضـی ذاتـی  ،که واسطه در ثبوت است» تعجب« باشد و در نظر نگرفتن ذاتی انسان می
  .زند ضرری نمی» ضاحک« بودن

                                                                          

 از انسان بما هو مجموع نفی کرد. (ماشی) توان محمول را یعنی می. ١
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  پاسخ به اشکال مرحوم آخوند مبنی بر علم شدن هر مسئله .٧ـ۴ـ٣
از سمت بالا و پایین تا جایی ، در سلسله محمولات، از واسطه در عروضشده  ارائهتوضیح  بنابر

بـه وسـاطت امـری دیگـری غیـر از  رویم که برای حمل محمول بر موضوع مسئله نیـاز پیش می
موضوع علم نباشد و اگر از سمت بالا و پایین به جایی رسیدیم که برای حمـل بـه واسـطه شـدن 

دیگـر نیـازی بـه موضـوع علـم ، برای حمل محمول بر موضـوع مسـئله( اشتیمدامری دیگر نیاز 
 داشته واین نشان دهنده آن است که از محدوده علمی که به آن موضوع علم اختصاص ) نداشتیم

و وارد محـدوده عرضـیات ذاتـی ه آن علم مشتمل بر عرضیات ذاتی آن موضوع است خارج شد
ـ  اشکال مرحوم آخونـد، بدین ترتیب. گیرد پس علم جدیدی شکل می، ایم موضوع دیگری شده

آید هر بـاب از علـم و حتـی هـر  لازم می، ها باشد م به موضوعات آنبنی بر اینکه اگر تمایز علوم
چراکه تا حیثیت تقییدیه جدیدی غیر از ؛ شود پاسخ داده میـ  دمسئله تبدیل به علمی جداگانه شو

و اگر از سمت بالا یـا پـایین بـه . گیرد علم جدیدی شکل نمی، میان نیاید حیثیت موضوع علم به
اما بدون واسطه بر ، شد اسطه در عروض بر موضوع مسئله حمل میمحمولی رسیدیم که بدون و

  .یما هاز محدوده علمی موضوع علم خارج شد شود معلوم می، شد موضوع علم حمل نمی

  اجزاء علوم یقینی .٨ـ۴ـ٣
ـ  ته صاحب حقیقی تمام محمـولات اسـت و در تمـام مسـائل حاضـر اسـکـ  آن موضوع

  .دهند را شکل می علم یقینی ،علاوه عرضیات ذاتیش به

  اختصاص عرضی ذاتی به گزاره و علم یقینی .٩ـ۴ـ٣
د که تمـام التزامـی کـه بایـد بـه عرضـی ذاتـی بـودن وش میروشن  ،با توجه به آنچه بیان شد

اگـر خواسـتیم بـه مطالعـه  ،بنـابراین ؛1خاطر یقینی بودن گزاره است فقط به ،محمول داشت
  .به بیان عرضیات ذاتی موضوع آن علم اکتفاء کنیملزومی ندارد  ،علمی غیریقینی بپردازیم

شود که اگر در جایی محمولی داشتیم که عرضی ذاتـی  آن می ،2عکس نقیض این نتیجه
امکان اقامه برهـان  ،پس آن علم یقینی نیست و وقتی علمی یقینی نبود ،برای موضوعش نبود
  .چراکه ماده برهان فقط یقین است ؛در آن وجود ندارد

                                                                          

 .٣ـ۴ـ٣عنوان  :ک.ر. ١

 التزام به عرضی ذاتی برخاسته از یقینی بودن علم است.. ٢



 

 

نام
صل
و ف
د

 ۀ
علم

 ی ـ
لاع

اط
اره 
شم

ش | 
وه
و پژ

قه 
ی ف
سان
ر

٨ 

٢٨ 

  علوم حقیقی و علوم اعتباری .١٠ـ۴ـ٣
علومی هستند کـه در ، علوم حقیقی. عموما درباره بخشی از علوم حقیقی بود گفته مطالب پیش

واقـع بـا آن  این مطالعه با بررسـی محمـولاتی کـه در، شود ها به مطالعه موضوع پرداخته می آن
نحـوی  با موضوعات به پذیرد که اگر ارتباط این محمولات انجام می، موضوع در ارتباط هستند

شـود و اگـر  علم و مطالعه و بررسی ما یقینی مـی، عرضی ذاتی موضوع باشد، باشد که محمول
؛ امـا هنـوز علـم حقیقـی اسـت، شود علم غیریقینی می، عرضی ذاتی موضوع نباشد، محمول

  .چراکه این محمول در واقع با آن موضوع مرتبط است و لو به نحو عرضی غریب
واقع و حقیقت  کنند و از محمولاتی که در موضوع خود را مطالعه می ،حقیقیپس علوم 

علـوم حقیقـی نـوعی وحـدت و  ،بنابراین .کند کشف می ،با آن موضوع ارتباط و پیوند دارند
  .پارچگی حقیقی دارند یک

لازم است به بررسـی علـوم  ،گیری نهایی نسبت به معیار تمایز علم اصول اما برای نتیجه
  .نیز بپردازیم اعتباری

  ماهیت علوم اعتباری .١١ـ۴ـ٣
ای دیگر از علوم وجود دارند که  لازم است بدانیم دسته، بعد از شناخت علوم حقیقی و ماهیت آن

خـلاف  بـهو . علوم اعتباری مشتمل بر قضـایای اعتبـاری هسـتند. شوند علوم اعتباری نامیده می
محمول در واقع با موضوع همراه و مرتبط ، اعتباریدر قضایای ، قضایای حقیقی در علوم حقیقی

گونه نیست که اگر ما موضوع را نگه داریم و هر آنچه غیـر موضـوع اسـت را در  یعنی این؛ نیست
گونه نیسـت کـه ولـو ایـن  این، بتوان محمول را بر این موضوع حمل کرد و همچنین، نظر نگیریم

پیوند میان موضوع یک پیوند و ، خلاصه؛ ط باشدنحو غیریقینی با موضوع مرتب محمول در واقع به
  .شود یمین مأبلکه پیوند و ارتباطی است که با قرارداد و اعتبار ت؛ واقعی نیست، ارتباط

  اساس حقیقت نبودن آنر حقیقت اعتبار و ب .١٢ـ۴ـ٣
پیونـد و ارتبـاط میـان موضـوع و محمـول در گـزاره اینکه  ؛ی لازم استا در اینجا تذکر نکته

به این معنا نیسـت کـه ایـن پیونـد هـیچ اسـاس و  ،شود اعتباری با قرارداد و اعتبار تأمین می
برای روشن شـدن ایـن  !بپردازد قرارداد و اعتباربه تواند  ای ندارد و هرکس به هرشکل می پایه

  :کلام توضیح حقیقت اعتبار لازم است
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یعنـی تعریـف یـا  ؛»اعطـاء حـد شـیء أو حكمـه لآخـر« عبارت است از ،حقیقت اعتبار
را بـه موضـوع ) عرضی ذاتی آن موضوع اسـت( استمشخص شیء یک  موضوعحکمی که 

طور  همان» .آیت الله بروجردی مسجد اعظم را بنا کرد« گوییم برای مثال می ؛دیگری بدهیم
هستند بـه موضـوع » کارگرها« در اینجا محمولی که حقیقتا موضوعش ،که قبلا هم بیان شد

  .اند هکارگرها مسجد اعظم را بنا کردواقعا چراکه  ؛داده شده استدیگری نسبت 
ه موضـوع قضـیه کــ  که موضوع مـذکور خاطر ارتباطی شود که به با این بیان روشن می

ـ  ته موضوع حقیقی بـرای محمـول اسـکـ  با موضوع غیرمذکورـ  تمجازی و اعتباری اس
محمـولی کـه حقیقتـا بـرای موضـوع  توانسـتیم ،دارد و این ارتباط یک ارتباط واقعـی اسـت

غیرمذکور بود را به موضوع مذکور نسبت بدهیم که اگر این ارتباط میـان موضـوع مـذکور و 
  .توانستیم این حکم را سرایت دهیم نمی ،شد موضوع غیرمذکور محقق نمی

یان برهان در علوم اعتباری .١٣ـ۴ـ٣   عدم جر
ون محمـول حقیقتـا بـرای موضـوعی در هر اعتباری این مجاز در اسناد حاضـر اسـت و چـ

 .پس در قضیه مذکور یک حیثیت تقییدیه و واسطه در عـروض وجـود دارد ،غیرمذکور است
عرضـی ذاتـی بـرای  ،محمـول در قضـایای اعتبـاری ،خاطر حضور همین حیثیت تقییدیه به

 ها علم یقینـی پس این محمول ،و وقتی عرضی ذاتی نبود 1باشد موضوع مذکور در قضیه نمی
  2.دهند و وقتی علم یقینی نبود پس برهان در آن جاری نیست شکل نمی را

  دو رکن اساسی مجاز و اعتبار .١۴ـ۴ـ٣
وجـود ارتبـاط میـان موضـوع  ،شود که یک رکـن مهـم در مجـاز از آنچه بیان شد روشن می

اما هر مجاز و اعتباری یک رکن اساسی دیگر نیـز دارد و  ،باشد حقیقی و موضوع مجازی می
جـاء « :کنـیم ابتدا با یک مثال آغاز مـیبرای توضیح این مطب  ؛ن هدف از این اعتبار استآ
در ایـن . کننـد ذکـر مـی در بحث بلاغت برای مجـاز آن رااین مثال معروفی است که  ،»أسد

                                                                          

محمولی است که بدون واسـطه در عـروض بـر موضـوع حمـل  ذاتی،چراکه قبلا هم بیان شد که عرضی  .١
 گونه نیست. فیه این حال آنکه در مانحن ،شود می

 های حقیقی صحیح نیست و به عبارت دیگـر تطبیـق قـوانینی کـه در های اعتباری با گزاره لذا قیاس گزاره .٢
 باشد. در اعتباریات درست نمی حقیقت و تکوین جاری است،
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امـا چـرا مـتکلم  ،که مرد شـجاعی اسـت کار برده شده است کسی به برای »أسد« مثال تعبیر
هـدف او از  ؟ه اسـتبه أسد نسبت دادآن را  ،به مرد شجاع نسبت دهد جای اینکه آمدن را به

رعب و  خواست میبا این کلام پاسخ این است که متکلم  ؟ه استاین تغییر در اسناد چه بود
از آن مرد شجاع  ،لذا در مقابل آن دشمنان ،وحشتی در دل دشمنان آن مرد شجاع ایجاد کند

  .به أسد تعبیر کرد
در صحت اعتبار نقـش دارد کـه اگـر ارتبـاط میـان موضـوع مجـازی و  قدری این هدف به

شود و الا اگـر تـأمین  مجاز و اعتبار ما صحیح می، موضوع حقیقی تأمین کننده این هدف باشد
 زیـرا؛ کنـد صحت مجـاز را فـراهم نمـی، صرف ارتباط بین دو موضوع، کننده این هدف نباشد

گفتـه » جـاء أسـد« جـای برای مثال اگر بـه؛ مرتبط استنحوی با أشیاء دیگر  چیز به خره همهبالأ
  .شود لذا این مجاز غلط می، نخواهد بود 1کننده هدف مذکور دیگر تأمین» جاء فأرة«: شود

وجه دیگر اهمیت این هدف آن است که این هدف یک امر واقعی است و این یعنـی مـا 
اسـت  تأمین و وصول به آن حقیقتکنیم و اصلا برای  با یک اعتبار به حقیقتی دست پیدا می

  2.باشد غایت این اعتبار میو  ایم سراغ اعتبار رفته به که

  ی میان دو حقیقتتحقیق، مجاز .١۵ـ۴ـ٣
شود و میان  حقیقتی است که از انسان صادر می ،توان گفت مجاز و اعتبار پس به تعبیری می
ثانیا اینکه مـا را  و حقیقی است اولا اینکه برخاسته و برگرفته از یک ارتباط :دو حقیقت است

  .رساند به غایتی حقیقی می

 بخش و معیار تمایز علوم اعتباری وحدت ،غایت .١۶ـ۴ـ٣

برای رسـیدن و  ،طور که گزاره اعتباری همان :توان گفت بعد از تبیین ماهیت اعتبار اکنون می
ای از  آن مجموعـهاگر ما علمی داشته باشیم کـه در  ،اعتبار شده است مین کردن یک غایتأت

هـای اعتبـاری نیـز بـرای تـأمین و  های اعتباری جمع شده باشند این علم و ایـن گـزاره گزاره
ها  آنچه در علم اعتباری مهم است و گزاره ،بنابراین ؛اند آوری شده رسیدن به یک غایت جمع

                                                                          

  .و وحشت در دل دشمن ایجاد رعب .١
 .شود اما بالأخره به امری حقیقی منتهی می ،البته گاهی غایت مباشر اعتباری است .٢
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  .غایت است نه موضوع ،بخشد کند و به آن علم وحدت می را کنار هم جمع می
دیگر پای عرضی ذاتی نیز در ایـن علـم  ،بخشی درمیان نبود دیگر موضوع وحدتوقتی 

آید و دیگر لازم نیست که محمولات بدون واسطه در عـروض بـر موضـوع علـم  میان نمی به
  .حمل شوند
و  آید اینکه مرحوم آخوند خراسانی برای هر علم موضوعی قائل شده به نظر می ،بنابراین
  1.درست نباشد ،اند ضی ذاتی آن موضوع دانستهمسائل را عر ،در هر علم

  ها اجمالی دیدگاه همقایس .۵ـ٣
مرحوم محقق قمی قائل بـه موضـوع : گفت توان می ،های مذکور میان دیدگاه مقایسه در مقام

دانسـتند و بعـد از  مـی أربعة بـما هـی أدلـة هأدلو موضوع علم اصول را  هداشتن علم اصول بود
أدلـة أربعـة بـما دلیل محذوری که ذکر شد موضوع علم اصول را ذات  ایشان صاحب فصول به

دانستند و هر دو عالم جلیل القدر معیار تمایز علم اصول از سایر علوم را موضوع  می هی هی
  .دانستند آن علم می

 ،در تعریـف عرضـی ذاتـیضمن ارائه یک ابتکـار بعد از ایشان مرحوم آخوند خراسانی 
ا غایت آن دانستند و البته قائل به موضوع برای علم اصول نیـز بودنـد معیار تمایز هر علمی ر

  .طور مشخص بدانیم که چون دیگر موضوع معیار تمایز نبود نیازی نبود که عنوان آن را به
تمـایز مسپس مرحوم علامه طباطبایی علوم را به دو دسته کلـی تقسـیم کردنـد و معیـار 

علـوم حقیقـی یقینـی اختصـاص دادنـد و علـم  بودن موضوع علم و بحث عرضی ذاتی را به
ضرورت نیـاز و معرفی و معیار تمایز در علوم اعتباری را غایت  هاصول را علم اعتباری دانست

  .نفی کردند راموضوع واحدی برای این علوم به 

  جمع بندی .۴
جایگاه علم اصول با توجه به فرمایشات مرحوم علامه طباطبـایی در یـک برای شناخت بهتر 

  :ردتوان علوم را به شکل زیر تقسیم ک بندی کلی می تقسیم

                                                                          

 باشد. به وجود آمد برخاسته از همین نکته می ٣ـ٣ـ٣اشکالی که در عنوان . ١
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  علوم حقیقی .١ـ۴
موضوع و محمول پیونـدی واقعـی در خـارج دارنـد و بهـم  ،های آن در گزارهکه علمی است 
  .مرتبط هستند

گزاره با این موضوع پیوند  تعدادی ،که محور قرار گیردهر موضوعی  ،خاطر این ارتباط به
و بـا  .دنـده علمی جداگانـه را تشـکیل مـی ،همراه آن موضوع ها به گزاره دارند و مجموع این

حیثیـت  ،تا وقتی که در هر گزاره برای حمل محمول بر موضـوع ،توجه به توضیحات گذشته
علمی داخل هستیم که به آن موضـوع در  ،تقییدیه جدیدی غیر از موضوع علم در میان نباشد

معلـوم  ،باشـداختصاص دارد و اگر برای حمل به لحاظ حیثیتی غیر از موضوع موردنظر نیاز 
  .ایم از حیطه علمی که اختصاص به آن موضوع دارد خارج شدهشود که  می

  .گیرد شکل میحقیقی نیز در این علوم  یوحدت ،به خاطر این ارتباط حقیقی
  :شوند میقی به دو دسته تقسیم البته علوم حقی

  علوم حقیقی محض .١ـ١ـ۴
 گیری شـکلیعنی آنچـه باعـث  ؛هستند که تنها شناخت موضوع در آن مطلوب است یعلوم
  .استم وعلآن موضوع شده است شناخت بهتر م واین عل

  :شوند علوم حقیقی محض به دو دسته تقسیم می
  ؛مثل فلسفه و ریاضیات :علوم حقیقی محض یقینیـ 
  1.مثل فیزیک و شیمی :علوم حقیقی محض غیریقینیـ 

  )علوم حقیقی غایتمند( علوم حقیقی کاربردی .٢ـ١ـ۴
مثـل  ؛غایتی غیر از شناخت موضوع نیـز دارنـد ،علومی هستند که علاوه بر معرفت موضوع

  .منطق و علوم مهندسی
مقیـد بـه  ،یعنـی موضـوع ؛باشـد غایت میو موضوع مجموع  ،معیار تمایز در این علوم

هـایی  و این یعنی تنهـا گـزاره های این علوم است کننده مسائل و گزاره جمع ،غایت مورد نظر
  .شوند که برای غایت مفید باشند وارد علم می

                                                                          

 شود. عرضیات غریب نیز در این علوم مطرح می. ١
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  علوم اعتباری .٢ـ۴
موضوع و محمول در  ها های آن هستند که در گزاره علومی ،این علوم ،طور که گفته شد همان

حقیقی ندارند و ارتباط موضوع با محمول با قـرارداد و اعتبـار تـأمین خارج پیوندی واقعی و 
  .وحدت اعتباری است ،این علوم لذا وحدت ،شود می

محمولی را که حقیقتا عرضی ذاتی یک موضـوع  ،همچنین بیان شد که در گزاره اعتباری
به یک دهیم و این اعتبار برای رسیدن  با قرارداد به موضوع دیگری نسبت می ،مشخص است

که این اعتبار ما را به آن غایت برساند صـحیح اسـت و تنهـا  پس تا وقتی ،هدف و غایت بود
یعنی اگر آن اعتبار ما را به هـدف و  ؛لغویت است ،تواند اعتبار را ملغی کند محذوری که می

  .این اعتبار لغو است و درنتیجه اعتبار مذکور اعتبار صحیحی نیست ،غایت مطلوب نرساند
پس آنچـه در علـوم اعتبـاری  ،غایت و هدف بود ،گیری این اعتبار شد باعث شکلآنچه 

و البتـه  .بخشی به علم نـدارد و موضوع نقشی در وحدت استکند غایت  مسائل را جمع می
چراکـه جمـع  ؛وحدتی اعتبـاری اسـت ،بخشد روشن است که وحدتی که غایت به علم می

بخشی غایـت هـم بـه  و وحدت .اعتبار شده استها برای رسیدن به آن غایت  شدن این گزاره
 ،شود و این علم اعتباری قید موضوع می ،غایت مورد نظر ،ها این نحو است که در تمام گزاره

  .کند موضوع را فقط از جهت رسانندگی به غایت موردنظر بررسی می
  :چرایی نیازمندی به اعتبار و نیازمندی اعتبار به غایت

تـر شـدن بحـث اعتباریـات  تـر و واضـح آید و موجب دقیق میسؤالی که در اینجا پیش 
اگـر بـه اعتباریـات نیـازی  ؟ما چه نیـازی بـه اعتباریـات داریـم شود این است که اساساً  می

  ؟چرا ،دادن علوم اعتباری نیز ضرورتی ندارد و اگر نیاز داریم پس شکل ،نداریم
هایی اولیه دارد  ا و فعلیته دارایی ،هر موجودی از موجودات جهان :در پاسخ باید گفت

هـا  مثلا انسان دارایی ؛های اولیه موجب پیدایش هر نوع شده است ها و دارایی که این فعلیت
  .های مشخصی دارد که او را از سنگ متمایز ساخته است و فعلیت

در درون وجــودش  گیــرد هــر موجــودی کــه در عــالم مــاده قــرار مــی ،از طرفــی دیگــر
لذا تمـام موجـودات مـادی  ،اند و بالقوه هستند مرحله فعلیت نرسیده هایی دارد که به دارایی

 هایی که درون وجودشان به ودیعت نهاده شده اسـت برای به فعلیت رساندن استعدادها و قوه
  .در حرکت هستند
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هـا  فعالیت ،هایشان ای از این موجودات مادی هستند که برای به فعلیت رساندن قوه عده
یعنـی فعالیـت علمـی دارنـد و ایـن  ؛دهند طریق علم و آگاهی انجام میهایی را از  و حرکت

گـاهیو علـم  ،دهند بدان معنا است که فاعل علمی هستند و اگر فعلی را انجام می شـان در  آ
  .انجام آن فعل دخالت دارد

نیازمنـد اعتبـار ـ  تانسان هم از این قبیـل اسـ وـ  این موجودات که فاعل علمی هستند
نحو بالقوه  هایی است که به ها و فعلیت تبار برای رسیدن فاعل علمی به داراییپس اع .هستند

خود بیانی مفصل  ،و البته روشن شدن تمام جوانب اعتباریات .درون وجودش حاضر هستند
  .باشد طلبد که از حوصله این نوشته خارج می می

  گیری نتیجه. ۵
توجه بـه اینکـه اولا علـم اصـول یـک علـم شود با  روشن می ،از آنچه در این نوشته بیان شد

رسـاننده بـودن آن اعتبـار بـه غایـت  ،و ثانیا آنچه در اعتبار موضـوعیت دارد ،اعتباری است
آنچـه در  ،های اعتباری تشکیل شـده باشـد پس اگر ما علمی داشته باشیم که از گزاره ،است

معیـار تمـایز را و همین غایت نقش  استاین علم موضوعیت خواهد داشت غایت این علم 
و البته معیار تمایز در علوم حقیقی یقینی موضـوع اسـت و  .در علوم اعتباری ایفا خواهد کرد

  .بدون شک مسائل در این علوم عرضی ذاتی موضوع خواهند بود
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